


دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه فقه شافعی

(1)مباحث اصول 

پنجمهفته 

دکتر مصطفی ذوالفقار طلب: استاد

سید فاضل رستمی: دستیار



:مجازتعریف-الف

«الأصلیالمعنیبینوبینهلمناسبةلهماوضعغیرمعنیفیالمستعملاللفظ»

استعمال-اصلیمعنایودوممعنایبینمناسبتوجودبا-«لهماوضعغیر»معنایدرکهلفظی)
(دشو

:تعریفشرح

آنیقطرازذهنکهاستمجازیوحقیقیمعنایبین(مشترکوصف=رابطه)علاقهمناسبت،ازمراد
.بردمیمعناانتقالاینبهپی

دلیلبههکشدتبیین«حقیقت»تعریفدرتعریف،این«الفاظ»ازهایینمونهکهشودمییادآوری
.شودمیخودداریآنذکرازهمسانی،



مجازاقسام-ب

وقةلعلاالتخاطباصطلاحفیلهوضعماغیرفیالمستعملاللفظهو»:لغویمجاز-1
«قرینة

(رینهقورابطهوجودباخویشلهموضوعغیردرمتکلماصطلاحاساسبرلفظاستعمال)

.گرددمیشرعیوعرفیلغوی،مجازشاملتفصیلطوربهلغویمجاز:نکته

لفظلاستعماولغویشخصطرفاز«مخصوصعبادت»معنایبه«صلاة»لفظاستعمال:مثال
الحافرغیر»معنایبه«دابة»لفظاستعمالو.متشرعشخصطرفاز«دعا»معنایبه«صلاة»
.عرفیشخصطرفاز«شترماننددارسمغیر/

*

:(مرکب=اسنادی)عقلیمجاز-۲

.حقیقی(فاعل)الیهمسندغیربهفعلی(دادننسبت)اسناد

ویاندنرفاعلحالیکهدر،(رویانیدراسبزیبهار،)«البقلَالربیعُتَنبَأ»عبارت:مثال
.بهارنهاستخداوندسبزی،



آناقساموعلاقه-ج

کهاستمجازیوحقیقیمفهومبین(معناییوابستگیوارتباط)علاقهوجودبهمشروطمجازدرستی
:پردازیممیآناقسامبهسپسو«علاقه»تعریفبهاولاگفتار،ایندر

:علاقهتعریف
دریمجازوحقیقیمعنایبین(شبهوجه=مناسبوصف)مناسبتوجودازاستعبارت

مجازیلفظ

:تعریفشرح
گونهبه؛است(مجازی)لفظدوممعنایو(حقیقی)لفظاولمعنایبینوابستگیوجودمناسبت،ازمراد
کهتاسشرطمعنادوبینرابطهنوعیوجود).شودمیاستعمالخویشاصلیمعنایغیردرلفظکهای
.(شودمی«علاقه»بهتعبیرآناز



علاقهاقسام

مشابهت -1

تضاد -۲

(علیت)سببیت -3

جزئیت و عکس آن -4

محلیت -5

(ما سبق) ما کان -6

ما سیکون -7

.در ذیل، هر یک از این اقسام مورد بررسی قرار می گیرد



(لفظوجود وجه شبه بین معنای حقیقی و مجازی ) مشابهت -1

(شبهوجه)شجاعتدارایشخصبهشیرلفظاطلاق:مثال

.استشدهاستعمالدادخواست،جایبهواستمَجاز«م.د.آ.ق»در«درخواست»لفظ:حقوقیمثال

ویشکغیر)تقاضاو(شکوی)دادخواستشاملقضایی،مراجعازدرخواستکهاستاینآن،مجازیوجه
رهکهمعنابدیناست؛شکویمفهومبهفقطدادخواستولیگردد؛می(...واجرائیهصدوردرخواست=

جهت،نایازونیست(شکوی)دادخواستباملازمدرخواستیهرولیاستدرخواستیمتضمندادخواستی
.تاسمجاز(خواستننوعی)دوآنبینمشابهتیعلاقهبهدادخواستجایبهدرخواستلفظاستعمال

:(همدیگرضدمفهومدو)تضاد-۲

!(هستیلاغرچقدرتو)چاقشخصهب«لاغر»لفظاطلاق:مثال



(مسببیارادهوسببلفظذکر)علیتیاسببیت-3

مثال

(عقداثر)تعهدعقد

تملیکبیع

قدرتید

(جزءیارادهوکللفظذکر:آنعکسوکلیارادهوجزءلفظذکر)آنعکسوجزئیت-4

ابولهبودخیارادهو«ابولهبدستان»لفظبیان؛«بَّتَوَبٍهَلَبیاَیداتبَّتَ»:جزئیتمثال

ارادهوکلمعنایبه«انگشتان=اصابع»لفظذکر؛[19:بقرة]«مهِآذانِفیهمأصابعَلونجعَیَ»:کلیتمثال
(جزء)سرانگشتان



آنعکسوحالیارادهومحلذکر:(حالومحل)محلیت-5

مرادولیاستشدهذکر«محل»عنوانبه«القریة»قرآنی،یآیهدر؛[8۲:یوسف]«القریةواسأل»:حالومحلمثال
.است(اهل)حال

.(دانشجویان)حالیارادهو(کلاس)محلذکر؛استساکتکلاس:دیگرمثال

.است(محل)مطبمراد،که(حال)«دکتربهرفتن»عبارت:محلوحالمثال

گذشتهاعتباربهوحالزماندرلفظیذکر:(سبقما)کانما-6

.ذشتهگزماندراوریاستمنصباعتباربهبازنشستهشخصدرباره«رئیس»لفظاستعمال:مثال

.استبیوهزنمعنایبهکهم.ق943مادهدر«زوجه»لفظذکر:حقوقیمثال

.آیندهمعنایاعتباربهلفظیاستعمال:(آیندهاعتباربه)سیکونما-7

.آیندهاعتباربهدکتریدانشجوییدرباره«دکتر»لفظاستعمال:مثال



آناقساموقرینه-د

تعبیرآنازکهاستمتکلمطرفازلفظحقیقیمعناییارادهعدمبیانگرکهمناسبیینشانه:قرینهتعریف
.شودمینیزمانعهیاصارفهیقرینهبه

انواع قرینه ی  
(مانعه) صارفه 

حسی قرینه -1

قرینه عادیه -۲

قرینه شرعی -3

.در ذیل، هر یک از این اقسام مورد بررسی قرار می گیرد



(استلفظحقیقیمفهومازمانعحس)حسییقرینه-1

(اشمیوهاز)ثمرتهامن:مرادالشجرةهذهمنأکلتُ:مثال

.نیستخوردنقابلدرختحسی،لحاظبهچوناست،آنیمیوهدرخت،خوردنازمراد

(اوضاعوشرایط)مقامیهیاحالیهیاعادیهقرینه-۲

بدحالبیماربرای،«مرده»لفظاستعمال-1مثال

بیروناگر»:همسرشبهخطاب–استمنزلخارجبهوقتآندرهمسرشرفتنمانعکهشوهریسخن-۲مثال
.اوقاتتمامنهاست؛وقتآندرتنهاشدنخارجبیانگرسخن،شرایط؛«استواقعطلاقتبروی،

(لفظحقیقیمفهومازمانعشرعیحکم)شرعیقرینه-3

راد،مکهاستآنبیانگرشرعییقرینه،«آمنواالذینایهایا»مذکریصیغهبههمتابیونداخدخطاب-1مثال
.استخطابموردنیزمؤنثجنسبلکهنیست،ذکورتنها

مخالف،مقابلِدرشخصازدفاعکهاستآنبیانگرِشرعییقرینهشخص؛ازدفاعدر(دادنوکالت)توکیل-۲مثال
.نیستجایزشرعادیگرانبراعتداچوننیست؛اوبراعتدابا



مجازبودناصلخلاف-ه

تکلممنظرموردمعنایبرایایقرینهوکنداستعمالرامجازیوحقیقیمعنایدودارایلفظمتکلم،اگر
.کردحقیقتبرحملبایدرامتکلملفظ،«الحقیقةاصالةُ»یقاعدهاساسبرباشد،نداشتهوجود

فرزند)حقیقیمعنایدودارایفرزنددهد،میاختصاصکسیفرزندبهوصیتعنوانبهرامالیکسی:مثال
برملحفرزند،لفظبارهایندر.است(خواندهفرزندیارضاعیمثلنسبیغیرفرزند)مجازیو(نسبی
.گرددمینسبیفرزند

عدولاسباب-و
ازمجبهحقیقتاز
» اساس قاعده ی بر ) 

اصل در، «الحقیقةاصالة 
کلام، استعمال معنای 
حقیقی آن است، ولی به

اسبابی معنای مجازی آن 
(.اراده می شود

زبانبرحقیقتلفظثقل-1

حقیقیلفظمفهومزشتیوحقارت-۲

بدیعیمحسناتبابازمجازیلفظکاربرد-3

حقیقیالفاظخلافبرمجازیالفاظدرتاکیدوظیمعتوجود-4



زبانبرحقیقتلفظثقل-1

یعنی)دیگریظلفاست،ثقیلزبانبرلفظ،اینچونولیاست؛حقیقتزندگی،مصائبمعنایدر«الخنفقیق»لفظ:مثال
سوبمحزندگیمصائبعنوانبه«موت»چندهرکهاندبرگزیدهمجازعنوانبه«الخنفقیق»لفظمعنایدررا(موت
.اندکردهاستعمالآنمعنایبهمجازارالفظاینولیشود،نمی

حقیقیلفظمفهومزشتیوحقارت-۲

تحتنآبرایدیگریلفظازولیگردد؛میاطلاقشود،میخارجانسانعادیسبیلازکهآنچهبه«الخراء»لفظ:مثال
.کندمیدلالت«الخراء»برمجازاکهدنکنمیاستفاده«حاجتقضای»یا«غائط»عنوان

الفاظازبرخیدرحالیکهدر؛«قافیه»و«طباق»،«جناس»مانندبدیعی؛محسناتبابازمجازیلفظکاربرد-3
.نداردوجودمحسناتیچنینحقیقی،

حقیقیالفاظخلافبرمجازیالفاظدرتاکیدوظیمعتوجود-4

.است«الاسدیشبهشجاعارجلارأیت»عبارتازرساتر،«اسدارأیتُ»عبارت:مثال



مجازوحقیقتعلامتهای

اصلیهوممفبهتوجهبالفظمجازییاحقیقیمعنایاستعمالتشخیصمعمولا
لیواست؛پذیرامکانشخص،آگاهیوتجربهاساسبرنیزوآنعارضییا

کهدگردانمیاشتباهدچاررامخاطبمختلف،معنایدرلفظاستعمالگاهی
.پردازیممیآنبهذیلدرکهاستخاصهایعلامتطریقازآنتشخیص



علامتهای  
حقیقت

علامتهای  
مجاز

تصریح واضع به  
معنای حقیقی  

اسد به  ) لفظ 
معنای حیوان  

(درنده

عدم تصریح 
واضع به  

معنای حقیقی
اسد به) لفظ 

معنای انسان 
(شجاع

تبادر اولیه ی ذهن به  
نه معنای حقیقی بدون قری

(ید به معنای دست) 
مادر به  : )مثال حقوقی

معنای مادر نسبی در م  
(م.ق584

یلا ید به معنای است) عدم تبادر 
(و ید غاصبانه

مادر به معنای : ) مثال حقوقی
(م.ق318مادر رضاعی در م 

گاهی عدم تبادر، علامت : نکته
مجاز نیست؛ چون گاهی لفظ در 
معنای حقیقت است ولی ذهن به 

نمی شود، مانند متبادر معنا آن 
تمام مشترک های لفظی

سد به ا) صحت استعمال لفظ در معنایی بدون قرینه 
(معنای حیوان درنده

اشخاصی که به موجب : م.ق86۲م : ) مثال حقوقی
:نسب ارث می برند، سه طبق اند

...-3...   -۲پدر و مادر و اولاد    -1

–استعمال هر کدام از الفاظ پدر و مادر و اولاد 
وز و بدون قرینه به ترتیب در معنای مرد و زن دلس

ی اولاد رضاعی یا فرزند خوانده، صحیح نیست؛ ول
.استاستعمال آن در معنای حقیقی بدون قرینه جایز

عدم صحت استعمال لفظ در  
.معنایی بدون قرینه

ال ؛ استعم(زید اسد است) زیدٌ أسدٌ 
قی  لفظ بدون قرینه به معنای حقی

درست نیست؛ ( حیوان درنده) آن 
.است« مجاز » پس 

کثرت استعمال لفظ در
(اداطر)بدون قرینه ی یمعنا

به  « تعهد» لفظ : مثال
در  معنای مسئولیت پذیری
یل  قبال چیزی با اراده به دل
این کثرت استعمال لفظ در

، ۲66، ۲64مواد ). معنا
و ۲73، ۲70، ۲69، ۲68

(م.ق۲78

قلّت استعمال لفظ در  
(.دااطرعدم ) معنایی 

به  « تعهد» لفظ : مثال
معنای تحمل قهری  
ال مسئولیت پذیری در قب

( بدون اراده شخص) چیزی 
به دلیل قلّت استعمال 

1۲34



اقسام 
حقیقت و 
مجاز به  
طور مطلق

:صریح-1

.باشدواضحکاملااستعمالکثرتسبببهآنمفهومکهمجازییاحقیقیلفظ

.تاسروشننکاحیازالهدرحقیقتلفظیکعنوانبهعبارتاینمفهوم:طالقٌأنتِ-1مثال

چه؛باشدمیواضحاست،قریهاهلازسؤالبهامرکهنیزعبارتاینمفهوم:القریةَواسألِ-۲مثال
رامدرعبارتاینمفهومولی،استشدهاستعمالمجازیمعنایدرمذکورعبارتکهچندهرآنکه

.استواضحقریهاهلازسؤالبه

.گیردمیتعلقمتکلممرادوقصدبهتوجهبدونصریحلفظمعنایبهحکم:نکته

.استفهمقابلقرینهبافقطواستنهفتهآندر،نظردرمومعنایکهلفظی:کنایه-۲

.ستاطلاقازکنایهکه(شوملحقاستخانوادهبه)بأهلکالحق:همسرشبهخطابشوهرسخن:مثال

حکمشبهه،دوجوهنگامدرولیگیرد،میتعلقحالیهدلالتیانیتباکتابلفظمعنایبهحکم:نکته
.شودنمیثابتکنایهلفظ

»چون؛کندنمیدیگریبرقذفبردلالتلفظاین:(نیستمزناکارمن)عبارت:نمونهعنوانبه
،«هاتبالشبتدرأالحدود»یقاعدهاساسبروشودنمیثابتآنباحدودکهاستایشبهه«خفِا

.گرددمیدفعشبهاتباحدود


